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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ء بنحو العلم الإحساسي أو المشاهدة الحضورية فما نقل عن الحكماء أن تشخص الشي

. يمكن إرجاعه إلي ما قلناه فإن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته إلا بنحو المشاهدة

دانند چـه  تشخّص را به واسطه وجود مي  در بحث گذشته عرض شد كه مرحوم آخوند         

آن وجود، وجود ذهني باشد چه وجود ، وجود خارجي باشد در هر دوي اينها آنچه كه وجـود                   

شود چه در ذهن و چه در خارج اين موجب تشخّص است يـا اينكـه وجـود                  برآنها عارض مي  

 اسـت البتـه    نفس الوجود بدون ماهيت، خود او داراي تـشخّص و تعـين             بلكه شودعارض نمي 

 فرق است بين ضيق و محـدوديت و         ،شود نه موجب ضيق   تشخّص و تعين موجب وحدت مي     

وحدت هرجا كه وجود است در آنجا وحدت است و هرجا كه ماهيت است در آنجـا ضـيق و                    

شـود چـون وجـود بـاري بااينكـه          محدوديت است پس بنابراين تشخّص موجـب ضـيق نمـي          

، كـل الاشـياء    ست و بـسيط الحقيقـه     ، وجود بصرافه ا   متشخّص است ولي با اين حال وجودش      

شود با اينكه تشخّص و تعين در خـود ذات بـاري   موجب انسلاخ آن وحدت از ذات باري نمي 

ق است روي اين جهت مرحوم آخوند       بدون لحاظ ماهيت و بدون تعدد به ماهيت در آنجا محقّ          

ند نـه بـه   ه ارا به مدرك برگرداندفرمايند كه از بعضي حكما نقل شده است كه آنها تشخّص  مي

نفس همان تعين و هويت خارجي و گفتند كه اين احساس تشخّص و حمل تشخّص بـر يـك                   

 و  ظرف همه اينها در ذهن است پس بنابراين ايـن بـه علـم برمـي     ءعا ووجوب يا حمل كلي ، 

ه برگـشتش    چه تشخّص و تعين يا عدم تشخّص و عدم تعين ك           ،گردد چه كليت و چه جزئيت     

به ماهيت است، اين ظرف وقوعش به ذهن و ادراك است و ذهن و ادراك هم يا به نحـو علـم            

ت در آنجـا ايـن علـم بـراي انـسان احـساس                        احساسي يعني علم به جزئيت از جزئيت به كليـ

كند از لمـس    شود لمس مي  كند و از مشاهده براي او علم حاصل مي         انسان مشاهده مي   ،شودمي

كند و آنچه   شود يا اينكه شامه او را به يك امر متشخّصي راهنمائي مي           لم احساس مي  براي او ع  

كنـد و بـه آن صـورت ،          خيال يك صورت متخيله اي در ذهن مرتسم مي         ة قو ،را كه از جوارح   

كنـد و   د يا اينكه نه آن قوه متخيله يك امر كلي را احساس مـي             نكنصورت متشخّص اطلاق مي   
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شود عت كليه طبعاً يك جنبه و حيثيت سعي دارد كه بر افراد كثيرين حمل مي     آن امر مبهم و طبي    

        ت و كليوعاء ذهن است يا به ايـن صـورت بـراي            ،تدرهر دو صورت ظرف تشخّص و جزئي 

 به واسـطه مـشاهده حـضوريه         و شود يا اينكه به واسطه تشخّص     جزئيت و تشخّص حاصل مي    

آن به وجوده موجب تشخّص است و اين بواسطه علم     يعني خود نفس وجود مدرك در مدركِ        

حضوري است كه شخص نفس او با احاطه و اتحاد بر مدرك يعني بـر همـان امـر وجـودي و                  

كند كه از او تعبير به علم حـضوري  و مـشاهده             و ادراك مي    آن وجود را احساس      عيني، نفس 

ست و بحث خيلـي شـده        صحبت خيلي زياد ا    باشد البته راجع به علم حضوري     حضوري شده   

انـسان آن علـم   است و يكي از موارد بسيار مهم و خيلي حساس در فلـسفه اسـت كـه چطـور      

           تش       ت  حضوري داشته باشد نسبت به اشياء، با اينكه قائده تشخّص و جزئيو ميـل و خـصوصي 

تواند در وجود ديگر نفوذ پيدا كند چون همين وجود          تحقق حدود و ثغور است اين وجود نمي       

راي محدوديت است و همان آن وجـود داراي محـدوديت اسـت الان ايـن چيزهـاي كـه در           دا

مقابل ما قرار دارد اين دستگاهها و اينها هركدام از اينها براي خودشان يك محدوديتي دارنـد و                  

تواند داخل در او بشود يا اين يكي داخل در او بشود اين بـراي خـودش                 هيچكدام از اينها نمي   

رد اين هم جا دارد اين براي خودش حساب و كتابي دارد كتـاب، دفتـر، فـرش،                  جا و مكاني دا   

گذارد همه اينها موجوداتي هستند كه داراي حدود ماهوي و صورت هستند كه آن صورت نمي              

پـس نفـس آن صـورت خـودش مـانع از            . ماده سريان پيدا كند به ساير آن اشياء خارجي ديگر         

دي ديگر، كه براي او نسبت بـه سـاير موجـودات           اشتراك حدود وجودي است در حدود وجو      

اين مطلب در مورد وجود كه تعين خـارجي دارد در آنجـا كـه بـر ماهيـات                   . كندمرز تعيين مي  

 اين مساله   -كند اما اين كه انسان خودش في حد نفسه و في حد ذاته            شود صدق مي  عارض مي 

اسـت ايـن را خواسـتند يـك       يك مساله اي است كه در اين قضيه چون يك اشكالي در اينجـا               

قدري با اينكه در علم حضوري خوب رفقا نسبت به اين مساله اطـلاع كـافي دارنـد منتهـي از                     

باب اينكه هم مرحوم آخوند در اينجا نسبت به اين قضيه عبارتي دارنـد كـه آن عبـارت مـوهم        

يـشان  يك معنائي است هم حاشيه مرحوم علامه در اينجا بـاز صـراحت دارد، در ايـن قـضيه ا                   

ين قـضيه يـك بيـاني       توضيح خيلي بيشتري دادند هم مرحوم سبزواري يعني هر سه نسبت به ا            

تـوانيم صددرصـد بـا ايـن مطلـب      كنم كـه آيـا مـي    را خدمتتان عرض مي   دارند كه ماحصل آن   

 در اينجا خود انسان وقتي كه شاعر نسبت بـه           -موافقت داشته باشيم يا اينكه جاي بحث هست       
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 انـسان در شـعوري كـه دارد نـسبت بـه ذات خـود، وجـود خـود را                     ذات خودش هست خود   

كند احساس وجود در نزد خود صاحب نفس، اين عبارت است از علـم حـضوري                احساس مي 

خري است از نفس الوجود، وجودي كه اين داراي         را اگر در نظر بگيريم يك مرتبه متأ        پس علم 

ه  ةكـه بنحـو رتب ـ   زمانيـه بل ةتب نه به نحو رتشخص است نه اينكه در رتبه آن وجود است          طبعيـ

وعليّه تا وجود نباشد علم به آن وجود معنا ندارد در اين مساله فرق بين علم حـضوري و بـين                     

كه شخصي علم حصولي در اين است كه در علم حصولي تأخُّر ، تأخُّر زماني است فرض كنيد           

كـنم آن   اشراف پيـدا مـي     بر اين شيء خارجي       و كنم را باز مي    ومن چشم  ارددر خارج وجود د   

 پـس ايـن از نظـر زمـاني       ،گوئيم علم حصولي  شود مي صورتي كه از او در ذهن من حاصل مي        

 در يـك ثانيـه      گوئيـد حالا شـما مـي     آن عين خارجي      و خر است از نفس آن وجود خارجي      متأ

 ـ        يك دهم ثانيه فرق نمي     ، دو ثانيه بگوئيد   ،بگوئيد ر آن كند بالاخره از نظر زماني علم حـصولي ب

 معلوم بالعرض بايد در ابتدا باشد تا اينكه، بين معلوم بـالعرض و               و خر است  متأ معلوم بالعرض 

اين احتياج به زمـان  بين عالم به واسطه معلوم بالذات آن علم كه آن ربط است  حاصل بشود و            

 ولي در علم حضوري زمان معنا ندارد نفـس حـضور ذات             .خر است متأاز نظرزماني   دارد يعني   

يد اين كه ه ا نفس آن حضور عبارت است از علم حضوري لذا هيچ وقت شما فكر نكرد            ،دهاعن

 من دارم راه    ،گويد من هستم  زند مي  من زنده هستم خوب گاهي انسان به سرش مي         ،من هستم 

ي خوب گـاهي اوقـات انـسان واضـحات و          رود ول روم خوب هستي ديگر مرده كه راه نمي       مي

 مـن  ،كـنم  مـن دارم حركـت مـي     ، من زنده هستم   ،آورد من هستم  بديهيات را هم در ذهنش مي     

سـطه يـك   شود اينها را انـسان بـه وا        حالاتي كه براي انسان پيدا مي       من ايستادم و ساير    ،نشستم

، يعنـي اول آن علـم    بدست مي آورد  ثر و معلول حضوري است    علم جديد كه علم حصولي متأ     

م حـضوري را در ذهـن خـود احـضار     حضوري ذات به ذات موجود است بعـد انـسان آن عل ـ     

بـلااول  خر از آن علم حضوري اين شـعوري كـه شـما اولا         صولي متأ شود علم ح  كند آن مي  مي

 خدا گفته كه ؟گويند علم حضوري اين را كي به شما گفته است          ذات داريد به اين مي     نسبت به 

گويند ايد؟ چون بعضي مي   اند كه آقا شما زنده    ايد آيا مثلا اهل بيت مكرمه به شماگفته       شما زنده 

س فايده نـدارد بايـد   فَ نَ ،كشيمايم نفس مي  گوئيم زنده  مي ،خاصيت هستيد ايد شما  بي   شما مرده 

گويـد  كند كه زنده است يا مرده ولي كسي به آدم نمـي           خوب  نَفَس بكشي آدم گاهي شبهه مي       

ن عمه و خاله و دختر عمـه و  ايم اين ديگر نياز به گفتفهميم  كه ما زندهاي، نه خودمان مي   زنده
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 حـالا  شود علم حضوريكند اين ميدختر خاله ندارد بلكه خود انسان اين مساله را احساس مي 

خر از نفس ذات و خود وجود است يا همرتبه اسـت؟ از نظـر زمـاني                 اين علم حضوري آيا متأ    

 علم سابق از دش  الامر يعني نفس آن ذات خو     منظور نيست بلكه از نظر رتبي و از مرتبه و نفس          

كند ، نـه خـود ذات        است يا اينكه ذات و وجود، خودش ايجاد علم براي خودش مي            يحضور

يت اين متقدم بر آن علـم اسـت گرچـه مـلازم بـا اوسـت و       نظر سلسله علّحد نفسه از نقطه في

نظر مرتبه تا ذاتي نباشد علـم بـه ذات معنـا    ولي از نقطه  . لاينفك از اوست در اين حرفي نيست      

 علم ذات به ذات خودش و آن علم حضوري باشد پس بنابراين حتي علم باري بـه ذات                   ،ندارد

 خارجيـه ولـي از   ة اسـت از نقطـه نظـر آن حقيقـت وجودي ـ     ذاتسـابق از خود آن علم گرچه   

ت است براي علم بالوجود و علم بالذات  همين مساله در مورد     الوجود علّ يت، نفس نظر علّ نقطه

 بايد باشيد تـا     ،توانيم آن شعور ذاتي را نسبت به ذات خود پيدا بكنيم          يم نمي ما هست تا ما نباش    

آن شعور حاصل بشود پس بنـابراين ايـن كـه مرحـوم علامـه در اينجـا فرمودنـد كـه در علـم                   

 كه حيثيت   تواند وارد ذهن بشود چون ذهن براي خودش حيثيتي دارد         حصولي، آثار وجود نمي   

 و وجود خارجي محدود و مقيد به آثاري است كه مخـتص بـه           ثار وجود خارجي  اباء از ورود آ   

شود نفس وجود خارجي نيست بلكه      عين خارجي است پس بنابراين آنچه كه در ذهن وارد مي          

شود  به ايـن     عبارت از آن صورتي است كه براي انسان از مشاهده آن صورت  علم حاصل مي               

 وجـود آن بـه او  نـه بـه آن     ةخارجيقيقت  تشخّص عبارت است از ح     بلكه گويندتشخّص نمي 

.ي مطلب صحيح اسـت    علمي كه به واسطه احساس از خارج براي انسان حاصل بشود تا اينجا            

شاهد   حضوريه كه اتحاد پيدا ميةدر مشاهد. فرمايندشان مي مطلب ديگري كه در اينجا اي      كند مـ

شاه      با مشاهد و به واسطه اتحاد وجودي، او را در وجود خود احـساس مـي                ةدكنـد در ايـن مـ

توانيم تشخص را در اينجا بيابيم پس نفس  شود ما مي   علم حضوري گفته مي    حضوريه كه به آن   

وجود در اينجا اتحاد پيدا كرده است با آن مدركِ در مقام علـم حـضوري بـه ذات، چـه اينكـه         

ر غيـر را     همينطـو  ،يابـد كند خود را مـي    مدركِ وقتي كه به خودش و به ذات خودش توجه مي          

گـوئيم امـام    يابـد و ايـن كـه مـا مـي           همينطور عمرو را مي     و يابد همينطور زيد را مي     و يابدمي

 علّي دارد نـسبت     ةالسلام احاط گوئيم امام عليه   اينكه ما مي   - اين كلام ايشان نيست    -السلامعليه

، كه ا لان امام زمان    السلام و ولايت امام حي    االله در تحت نفس امام عليه     به ماسوي االله و ماسوي    

ي اسـت،  معنـايش همـين اسـت كـه امـام                      ، هستند السلامعليه  در تحت سيطره نفسي امـام حـ
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همانطوري كه اشراف حضوري دارد بر ذات خود مانند ما كه اشراف حضوري داريم بر خود و                 

 شـما  كنيم وكنيم و اينكه الان ما داريم صحبت مييابيم و حيات خود را احساس ميخود را مي  

دهيد و اين احساس همـه آثـار حـضور ذات اسـت      داريدگوش مي كه كنيدهم  كه احساس مي    

كـنم  پيش ما، به همين كيفيت ما در نزد  امام حضور داريم يعني من كه دارم الان صـحبت مـي                    

 بـرود  الان در نزد امام به علم حضوري نه به علم حصولي كه امام صـبح از خـواب بلنـد شـود          

 كه آيا امـروز در مدرسـه فيـضيه    - ببخشيد، البته تابلو سفيد  - نوشته برد  چه   وايت ببيند در تابلو  

هـا همـان   شود ولي هفتـه دانم چرا با اينكه روزها كوتاه مي  در ساعت يك ربع به هشت كه نمي       

گويند تا سحر هم بايـد بيـائيم ديگـر،          كم مي هفت است بايد هفت و نيم بشود هشت بشود كم         

ر آن تابلوي سفيد منزلش نگاه بكند كه در آنجا آن ملك آمده از لـوح محفـوظ    اينكه امام بايد د   

 آنجا نوشته كه امروز در فلان زمين فلان قضيه اتفاق خواهد افتـاد         ، هست  هرچه يا محو واثبات  

، فلان شخص امـروز ازدواج خواهـد كـرد   ،در فلان منطقه فلان مساله به وجود خواهد پيوست   

-اين ملكوت اعلي خيلي خوب اسـت    - انشاءاالله   .علي خواهد پيوست  فلاني امروز  به ملكوت ا     

آيد امام زمان بيايد نگاه كنـد و بعـد           فلان زيد امروز به دنيا مي       كه كنديا اينكه حضرت نگاه مي    

شـود علـم حـصولي اسـت    به واسطه ديدن اين تابلو در ذهنش اين معاني منتقش بشود اين مي            

اين كار را انجام بدهد كه بردارند و تابلو بـراي           تواند   مي همغضنفر  البته عمه و خاله و مشهدي     

جـا سـيل     آقا بفرمائيد كه امروز پشت خانه شما دعوا شده است يا در اينكه فـلان                كه  بياورند او

ات  خانـه  نزديـك جا تصادف شده است خوب اينكه كاري ندارد شما عـصر از             آمده يا در فلان   

الـسلام  ها را قشنگ بفهمي اين هنر نيست امام زمـان عليـه           تواني اين  مي ،يك روزنامه هم بگيري   

 و ولايـت دارد   ه سـيطره   حـضوري  ة اشياء  بـا مـشاهد       علم حضوري است و بر     ،علمش به اشياء  

 حضوّريه ادراك ذات و ادراك صـفات خـود را           ةالسلام به مشاهد  ري كه امام عليه   يعني همانطو 

كنـد   ادراك اراده و شعور و اختيار خود را مي       كند و كند و ادراك ملكات  و غرائزخود را مي        مي

،كند به نفس همان علم ، علم به همه اشياء ماسوي االله دارد و ادراك افعال و جوارح خود را مي       

 معلـول    چرا كه   علّي دارد  ةاز آن خدا گرفته به اين طرف احاط        خدا را بگذاريم كنار      ،االلهماسوي

يم كه علت احاطه دارد بر معلول نه اينكـه معلـول از             گوئوقتي كه مي  . ت است فاني در ذات علّ   

 معلـول    بلكـه  كنـد علت جداست و اين در كنار است و اين طرفش را دارد از اين جا نگاه مـي                 

ةلت اشراف ذاتي دارد به نحو مشاهد      فاني در علت است وظهور خارجي علت مي باشد پس ع          
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االله السلام نـسبت بـه ماسـوي      ليه امام ع  ،حضوريه و به نحو علم حضوري نسبت به معلول خود         

اشراف علّي و سيطره ولائي دارد معناي ولايـت مطلقـه و ولايـت كبـري همـين اسـت معنـاي             

العلل و مبـدأ    ىست همانطوري كه ذات پروردگار عل     ولايت االله كه ولايت امام مي باشد همين ا        

 بـه واسـطه     االله ظهور ذات باري اسـت     اعلي است نسبت به همه ماسوي خودش و همه ماسوي         

 نفس امام كه اسـم اعظـم اسـت آن اسـم          ةطور به واسط   و همين  و صفات خودش  نزول اسماء 

دات و تعينـات و               اعظم موجـب تجلـي ظهـورات مختلـف و موجـب تجلـّي محـددات و مقيـ

، خيلي بديهي تشخصات مختلف است پس احاطه علت به اين لحاظ بر ذات معلول يك احاطه            

 حـضوريه امـام   ةل و فكـر و اينهـا نـدارد ايـن مـشاهد      م ـهري است و نيـازي بـه تأ       و خيلي ظا  

السلام است كه اقتضاي احاطه را بر ذات و بر افعال و كـردار و خيـالات و تخـيلات دارد                     عليه

السلام بعد از گذشت يك خيـال وقتي كه ما يك خيال از ذهنمان بگذرد اين نيست كه امام عليه 

گـذرد  دانم، نه، آن موقعي كه آن خيال دارد مـي          خيال كردي من نمي     فكر كردي؟  بگويد ها چه  

بعد از اينكه راجع به يك مساله يك فكري درمن پيدا شد، آن وقت        . امام اشراف دارد نه بعدش    

 خيال كردي خطـوري كـه در ذهنـت          ،فهميمبروم سراغ امام و  امام بگويند خيال كردي ما نمي          

ت؟ نه آقاجان همان موقع كه اين فكر و خيال دارد در ذهن مـا               دانيم اينجوري اس  آيد ما نمي  مي

 من الان با دستم كتاب اسـفار را  .گذردگذرد آن موقع اين فكر و خيال دارد در ذهن امام مي           مي

السلام نسبت به اين كار من احاطـه         الان امام عليه   ،برداشتم تقريبا سي يا چهل سانت آوردم بالا       

امام ين چهل سانت آمد بالا اين است قضيه، الان كه من دارم بـا شـما   علّي دارد ببينيد در نفس      

كنيد الان اين مساله در نفس امام هست نه بعد از اينكه            كنم و شما داريد به من نگاه مي       نگاه مي 

من به شما نگاه كردم و شما به من نگاه كـردي و سـاعت هـشت و ده دقيقـه شـد و مـا درس                   

 حجـره فـلان در      امام بفهمد يك بحثي بوده در مدرسه فيضه،        وبحث را تعطيل كرديم آن موقع     

 امـام  ساعت فلان و اين مطالب هم مطرح شـده، نـه آقاجـان ايـن هنـر نيـست آن علمـي كـه            

 آيا ممكن است حيثيتي اقرب از علـم حـضوري ذات            . علم حضوري است   السلام دارد اين  عليه

ات، شما حيثيتي، مـوقعيتي ، حقيقـت   به ذات باشد؟ در علم ذات به ذات و كيفيت قرب آن با ذ   

كنيد، در علم حصولي اول بايد يك شيء        ميناي نزديكتر از خود علم ذات به ذات پيدا          و مرتبه 

آيد وتبديل  در خارج باشد من بر او اشراف پيدا كنم به واسطه حس، بعد آن در قوه مشترك مي             

امـا .  ماند اين همـه واسـطه دارد       شود و اين صورت متخيله، در ذهن ما مي        بصورت متخيله مي  
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آني كه نزديكتر به خود انسان است خود ما هستيم آن وجود خارجي و وجود مـن اسـت ايـن                     

خورد نياز به زمان دارد تـا اينكـه انـسان    ي كه همينطوري اين وسط مي  يهاهمه مراتب و واسطه   

 اسـت اشـتباه باشـد     ممكن! غلط باشد يا اشراف درست باشد  ،تازهنسبت به او اشراف پيدا كند     

بينند اين چشمش فرض كنيد عوضي ببيند بعضي از چشم ها رنگ ندارند فقط سياه و سفيد مي              

 كـه رنگهـا را تـشخيص        ها يـك بيمـاري دارد      بعضي چشم  ،يده ا  ديد  را  سياه و سفيد    هاي فيلم

مـا  بينيم الوان متنوعه و عجائـب خلقـت را          دهد فرض كنيد ما فقط شما را سياه وسفيد مي         نمي

شـوند عكـس هـاي    شد كل عالم مـي    كنيم خيلي خوب است يك جوري مي      ديگر مشاهده نمي  

سياه و سفيد ممكن است اشتباه ببيند يا ممكن است بعـضي از بيماريهـا هـستند رنـگ آبـي را                      

دهد خيلي از اين مـسائل  دهد رنگ زرد را تشخيص نميآنطوري كه بايد و شايد تشخيص نمي     

توانـد وجـود داشـته       مي فاصلي در اين حيثيت   در علم ذات به ذات چه       و اينها وجود دارد ولي      

تواند ؟ آن شيء ثالثي كه مياصل چيستباشد؟ ذات، عالم به ذات خودش مي باشد اين وسط ف        

، يعني نفس ذات وجودش مساوي اسـت بـا         و بين ذات قرار بگيرد چيست؟ هيچ       بين علم ذات  

نياز به اينكـه ملائكـه كمـك كننـد نـه مـشهدي        نه ،خواهد ديگر نمي هيچ چيزعلم به خودش، 

كـه ذات وجـود      همـين  ،ي خانم بيايـد بـراي آدم بگويـد هـيچ           نه صغر  ،حسن بيايد خبر بياورد   

.خارجي پيدا كرد علم به خودش دارد تمام شد ديگر هيچ نيازي در اينجا نيست

 همين است؟فسيري االله عملكم ورسوله والمؤمنون:تلميذ

 اسـت در همـين    اين به معنـاي رؤيـت     عملكم و رسوله و المومنون    فسيري االله   :استاد

 كه نوشـتم در آنجـا توضـيح دادم ايـن منظـور تحقـق       ة مسأله وحيبحث علم در همين  جوابي   

 و امثال ذلك اين آن جنبه وجـود         ليعلم المجاهدين منكم  ، يا ،فسيري االله اش است وجود عيني 

نظـر ديگـر   ينجا مورد توجه است والا از نقطهخارجي است كه به معناي علم عيني خارجي در ا 

كننـد  كه بالاخره اين مطلب اثبات شده است كه تمام اشيائي كه تحقق و وجود خارجي پيدا مي                

نظـر وجـود   ي خودشان ثابت هستند از نقطه از نظر منشاء علّ،ند كنچه پيدا كردند و چه پيدا مي  

رط تحقـق او  انـصرام زمـان اسـت و            الحصول است و ش ـ   زماني و آن وجود مادي كه تدريجي      

نظر حيثيت ذاتي نظر احتياجي به زمان دارد ولي ازنقطه   وجود  و حدوث زمان جديد از آن نقطه        

خودشان ديگر احتياج به زمان ندارند يعني الان كه ما در مهد و بستر زمان ما قرار گرفتيم چون                   
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دوث زمان جديـد از ديـد مـا         ح  و علم حصولي ما منوط به انصرام زمان گذشته است و دخول          

اشياء خارجي الان مخفي است تا اينكه به زمان حال برسد و اين فقط به مربوط به زمـان حـال               

است يعني يك صدم ثانيه از گذشته و يك صدم ثانيه از آينده هم مخفي اسـت حـالا مـا يـك                       

 شـما از    گذرد براي ما قابل توجـه نيـست        منتهي چون اين مسائل سريع مي      !گويمصدم هم مي  

يعني اين شـدن اسـت كـه بـراي مـا      . گوئيم، شديك ثانيه بعدتان اطلاع داريد؟ نه همين كه مي     

كند اگر زمان در همين يك ثانيه اين زمان بايـستد البتـه معنـا نـدارد زمـان          مطالب را روشن مي   

ايـستد چـون زمـان كـه        بايستد، ممكن است حركت زمين كره شمس و اينها بايستد زمان نمـي            

 منتهـي  ، خود بقا يعني زمـان  ،ىور والص ىباري است زمان يعني نفس بقاء ماد      انيد يك امر اعت   دمي

بستگي دارد كه ما آن زمان را چطور احساس بكنيم آن يك مطلب ديگر است ولي ممكن است             

فرض بكنيد كه اين زمان را به عنوان حركت خورشيد و اين حرفها البتـه دارنـد اينهـا را انكـار             

ل اينكـه هرچـه  يكـي مث ـ گويند كي اميرالمؤمنين خورشيد را نگه داشـت هـي يكـي      كنند مي مي

واقعا جاي تعجب اسـت كـه چقـدر نفهـم پيـدا             ! رسدگذرد، گفت هردم از اين باغ بري مي       مي

كـشند قطـار را   هاي هندي دارند طياره را مـي شود بابا اين كه چيزي نيست الان اين مرتاض       مي

!  القمـر كنـد؟   توانـد شـق    يك پيغمبر نمي   اما. دهدلعقول انجام مي  رادارند هزارتا كار محي   نگه مي 

 حضرت سليمان كـه داريـم اينكـه آيـه           يهاين كه ديگر آيه قرآن است اين كه چيزي نيست قضّ          

توانـد حتـي   آيد، اميرالمؤمنين مـي   قرآن است اگر نگوئيم تمثيل است و حرفهاي كه اخيرا درمي          

تواند زمان را نگه دارد نه زمان گذشته يعني زمان ، ولي آيا مي   خورشيد را نگه دارد و نگه داشته      

به عنوان مرور گذشته است دليلش اين كه يك ربع نماز اميرالمؤمنين طول كشيد ساعت را نگه                 

بينيد يك ربع گذشته زمان را نگه داشت خورشيد را نگه داشت يك ربع هم بلنـد شـد           كنيد مي 

ايستاده مگه مجبوريم حالا نماز بخوانيم حالا جعفـر         قشنگ سر فرصت گفت حالا كه خورشيد        

دانم چقدر طول كشيد بابا مردم دنيا منتظرند خورشيد آنجا غروب كند           خوانيم البته نمي  طيار مي 

خواهد اميرالمؤمنين بگويد نـه حـالا كـه خورشـيد ايـستاده يـك حـال          آن يكي روزه گرفته مي    

! را طولش بدهيم خوشي دست داده حالا كه خورشيد ايستاده نماز

 آيا حركت افلاك نيست كه زمان را ايجاد مي كند؟:تلميذ

درشما تك و تنهـا       و  اگر هيچ فلكي نبود      ، افلاك نه خود بقاء    ،اصلا ربطي ندارد  : استاد

 فرضش اشكال ندارد آقا در اين فضا معلق شد يعني نـه             ،دنيا بوديد اصلا نه فكلي نه كره ماهي       
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كنيـد؟   ماه نه به زحل نه به ستاره هيچي شـما زمـان را احـساس نمـي                 روي زمين ايستاده نه به    

 نـه  ،كنيـد يـا نـه؟ هـيچ     آن وضعيت، احـساس گذشـت را بـر خودتـان مـي     درحالتان را ببريد   

.شود زمانخورشيدي وجود دارد نه ماهي، اين مي

؟:.............................تلميذ

مينطوري اينجا ايستاديم لذا عرض بنـده       خسته شدم يعني زمان، اه چقدر خسته شدم ه        

اين است كه زمان اعتباري است زمان امر واقعي نيست بله ما امر ، آن زمان مال خودش اسـت                    

بينيـد دوتـا مخـدره      گذاريد داخل بهـشت مـي     اه ندارد چرا نداري از وقتي كه شما پايتان را مي          

داريد آنجا اين پايتان را     يتان را برمي  كنند شما كه پا   مكرمه بدون سبيل آمدند از شما پذيرايي مي       

فهميد بالاخره گذشتيد مگر نداريم در روايت وقتـي كـه ايـن    لاخره ميافهميد؟ بگذاريد نميمي

 در تجرد كه بـه  . اينجا كه گيرمان نيامد -هم ارزقنا ل ال -گذارند اين حورالعينها  مؤمن را در قبر مي    

 مثال ، در مثال به لحاظ خـود صـورت زمـاني             معناي ثابتات است در آنجا زمان نيست ولي در        

كنيد از يك جـا   شما در خواب وقتي كه حركت ميكنيد لذان است آن زمان را احساس نمي زما

ا اصلا به مـاده كـار نداريـد چـون عـالم       شم مي كنيد؟رويد جاي ديگر آن مسير را احساس   مي

اصـلا  اده مال خودش است  عالم م ودارد؟ عالم خواب مال خودش استن ربطي به ماده  خواب

 پدرتان كه به رحمت خـدا        اون خودش براي خودش دارد الان كه شما         نه ،كاري به اين نداريم   

بينيد الان كه وجود خارجي ندارد او سالها پيش به رحمت خدا رفتـه    در خواب مي   رفته و او را   

را وقتـي كـه     كند اين صـحبت در خـواب        بينيد در خواب با شما صحبت مي      الان شما او را مي    

كشد اين كار را بكن اين را من كردم شما ايـن كـار را بكـن    شويد نيم ساعت طول مي   بيدار مي 

گوئيـد فلانـي مـن      اتان مي كنيد به بچه  شويد رو مي  تمام مسائل وقتي كه شما از خواب بلند مي        

يـد  ساعت با من صحبت كرد در حالي كه شـما در دنيـا نبود  ديشب پدرم را در خواب ديدم نيم 

كنـد آن بـراي   شما در آن طرف بوديد نيم ساعت آن طرف با نيم ساعت ايـن طـرف فـرق مـي        

خودش زماني دارد و اين طرف هم براي خودش زماني دارد آن زمان مي شود يك امر اعتباري              

گذاريم ولي شما كه با ايشان صحبت   زمان مي   را  تكلم  حالت ء اسم آن بقا   ،زمان يعني نفس البقا   

 يك ثانيه بود؟ نه آنجا  ان طي شد يا نشد يا همه حرفها در        ك مدت متناسب با آن زم     كردي آيا ي  

كه ديگر زمان معنا ندارد ، بقاء نه در بقاء خود امر ثابت ديگر در آنجا قبـل و بعـد معنـا نـدارد                   

كند يك امر ثابت اسـت مـا در   يعني ذات باري در ذات خودش قبليتي و وضعيتي احساس نمي         
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 يك حالتي بر ما گذشـت مـا    وكنيم كه يك زمانييت و بعيدت را احساس مي    ذات خودمان قبل  

.گذاريم زماناسم آن را مي

؟:..................... تلميذ

 سـلولي كـه     و  يـك زنـدان    فر را در خواب ببرند بيندازنـد در        فرض كنيد يك ن    :  استاد

كنـد   شود چـشمش را بـاز مـي     اين بلند  ،بعد هم در را ببندند    اي ندارد و   اصلا هيچ روزنه   درآن

فهمـد هـيچ  بيند ساعت هم كه پيشش نيست غروب و طلوع خورشيد را هم كه نمي   تاريكي مي 

فهمد يك سلول يك نفره و بدون هيچگونه محدد بـراي وقـت بعـد از اينكـه يـك                     نمي زييچ

كند مدتي بر اين حالش گذشـته اسـت يـا نـه؟ يـا      مدت اين حال را ادراك كرد آيا احساس مي 

 چـون   ، چـون مـاه نيـست      ، چـون خورشـيد نيـست      ،كند چون ساعت ندارد   اصلا احساس نمي  

گذارد زمان منتهي ما اين امر      كند همان را اسمش مي    اطلاعي بر افلاك ندارد خوب احساس مي      

شود اعتبـار  گفتيم اصل زمان مي   ك امر واقعي منطبق كرديم  و      اعتباري را آمديم در اين دنيا بر ي       

اي اين زمان حد بگذاريم چطور اين زمان را تقسيم كنـيم سـاعتمان را چكـار                اما چطوري ما بر   

گــوئيم د مــيگــرديــك دور كــه زمــين دور خورشــيد مــيكنــيم آمــديم ايــن كــار را كــرديم 

گوئيم چهل و هشت ساعت آمـديم ايـن امـر اعتبـاري را         وچهارساعت دو دور بگردد مي    بيست

 فرض كنيد برويد توي كره ماه در كره مـاه ديگـر             منطبق كرديم بر يك امر واقعي حالا اگر شما        

گردد ولـي خورشـيد   بيست و چهار ساعت نيست در آنجا ساعت شما بيست و چهارساعت مي        

هنوز اين طرف است هنوز اينقدر آمده اين طرف و شش تا بيست و چهارساعت يا اينكه كمتر                  

ور اسـت در كـره   گردد يك دور خودش گشته است يا در كره زحل يـك ج ـ     هيجده ساعت مي  

اعتباري ديگر دست ما اسـت كـه بـا چـه    عطارد يك جور است هركدام يك جور است آن امر          

شـنبه   چون اصلا ممكن است به جاي بيست و چهارساعت بگوئي امروز كـه پـنج               ؟منطبق كنيم 

كنيم پنجاه سـاعت كـي   است از روز چهارشنبه است از  امروز بيست و چهارساعت خود را مي           

كـشيم  گويد مـي  يكي مي وريم  آگويد مي آيند جلو يك مي   ي كه مي  ثل اين ساعتها  به كي است م   

كنيم كه ساعتها را بكشيم جلو و نكشيم جلو خوب ايـن اعتبـاري اسـت حـالا      ، دعوا ميعقب  

گويم اصلا كي گفته بيست و چهارساعت، ما انقلاب كـرديم بيـست و              بنده تهراني از امروز مي    

زنـد بيايـد جلـو    چهل ساعت هر كي هم حـرف مـي        ونيم دويست خواهيم بك چهارساعت را مي  

كنيم براي خودمان   اش كه، ساعت بيست و چهارساعت را مي       زنيم توي كله  همچين با مشت مي   
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خـورد؟ هـر يـك    خورد به كجاي كارمـان برمـي  دويست و چهل ساعت به كجاي روزمان برمي  

كنـيم اينهـا همـه اعتبـاري اسـت      گذرد يك ساعت حساب ميدقيقه كه فرض كنيد در اينجا مي    

.كنيم شود امر واقعي آن امر اعتباري را به امر واقعي منطبق ميمنتهي آن حركت مي

؟...:...........تلميذ

 يكـي هـم مكـان هـردو اعتبـاري            و  بله يعني انتها ندارد يكي زمان اعتباري است        :                استاد

دهند زمان لان در آن هستيم اين واقعيت را از دست مي   هستند آن به اصطلاح واقعيتي را كه ما ا        

كننـد ايـن    ي هستند كه در فضا حركت مـي       يدهند الان فرض كنيد هواپيماها    را كه از دست نمي    

چرخنـد يعنـي در بيـست و چهارسـاعت اينهـا            هواپيماها هر سه ساعت يك بار دور زمين مـي         

كـه مـال آمريكـا هـستند و جاسوسـي      بينند اين هواپيماهـاي  هشت مرتبه طلوع خورشيد را مي   

كنند سرعتشان آنقدر زياد هست البته شرايطشان شرايط عادي نيست هـر سـه سـاعت يـك                  مي

بينند يعني اين حركت به دور زمين كه براي ما بيست و چهارساعت         مرتبه طلوع خورشيد را مي    

كننـد  مـي ؟ بـالاخره يـك كـاري      ه مي شود  پس نماز چ  : است براي آنها سه ساعت است سئوال      

. رفته باشنديد بعضي شاكنم بانمازي رفته باشد آن بالا ، چراديگر  البته تا حالا خيال نمي


